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  مقدمه
ات فارسـي بـه         سب  ترديد بيدل دهلوي از شاعران صاحب       بي شـمار اسـت كـه بـا      ك زبـان و ادبيـ
سـبكي  . پنداري خود، خيال و  تأمل را در شعر فارسي به نقطـة اوج خـود رسـانيد                 »آمد  خلاف«

يافته در بافتي خـاص از جامعـة          آمده از پيشينة غني ادبيات فارسي و پرورش         تنيده و فراهم    درهم
. اص آن را در قالب يك ويژگي بيان كرد        توان برجستگي خ  راحتي نمي   زبان آن عصر كه به      سيپار

ة                هم  هاي به   ژرفايي انديشه، لايه   بافتة خيال، بـاروركردن اسـتعدادهاي بـالقوة زبـان، ترسـيم رويـ
هـاي سـبكي ايـن      از جمله ويژگي  ... اني و كلامي و     ديگري در نحو جملات، ساختارشكني واژگ     

  .  شناخته ـ است شاعر بزرگ ـ اما كم
ترين عنصر سبكي بيـدل اسـت   ف و تبيين يك ويژگي به عنوان اصلي قيق، تعري روند كليّ اين تح   

 ةاي و شـيو    روش اسنادي و استفاده از امكانات كتابخانـه       و در اين مسير، تلاش شده است تا با          
  . ، به اين موضوع پرداخته شودتحليل محتوا

ن ايراني به شـعر     هاي انجام شده در اين موضوع، رويكرد دوبارة پژوهشگرا        ششماري پژوه   اندك
ت و  ست، اهمي از شعر بيدل در جامعة ادبي مطرح      بيدل و ابهاماتي كه در مسير تشخيص درست         

  . كندضرورت اين تحقيق را مشخصّ مي
  

  پيشينة تحقيق
گرفته در حـوزة   هاي انجامپژوهششناسي، اغلب  هاي تاريخ ادبيات و سبكگذشته از رويكرد كتاب  

از مقالاتي كه در اين زمينـه محـلّ اعتناسـت           . اند   شعري او داشته   اي به سبك    شناسي، اشاره   بيدل
ــدل  « ــة مهــم در شــناخت ســبك شــعر بي ــة  (» ســه آراي ــه خان ــاب دري ب ــب، كت اســداالله حبي

 -40سيداميرحسن عابدي، فصلنامة قند پارسي شـمارة       (» بيدل و سبك هندي   «،  )2010خورشيد،
و ) 99زالي، كيهـان فرهنگـي، شـمارة        الس ساندره بـو   (» سبك شعر بيدل و غالب دهلوي     «،  )39

    .اشاره كرد) 220عبدالعلي دستغيب، كيهان فرهنگي، شمارة (» بيدل و سبك هندي اصفهاني«
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  دو نقطة اوج در سبك هندي
دگرديسي سبك عراقي، پيدايي سبك جديدي را به همراه خود داشت كه  اين سبك، در رونـد                  

ت صـائب تبريـزي و             تكاملي خويش به دو قلّة بزرگ رسيده است؛         سبك اصـفهاني بـا محوريـ
اين جنبش كند و آهسته و پراكندة چند سده كه با هزار            «: سبك هندي با محوريت بيدل دهلوي     

رو گرديده، به دو فراز همانند و سخت ناهماننـد انجاميـده            اندازي و تهمت و مخالفت روب       سنگ
  )52: 2010حبيب،  (».است، يكي صائب و ديگري بيدل

گيرد كه حتيّ از منظر جغرافيايي هم بـا يكـديگر تفـاوت              دو مسير مختلف را دربر مي      ند،اين رو 
. هاي ايـن دو رونـد كـاملاً محـسوس اسـت           تفاوتدهد كه    نشان مي  تحقيقات پژوهشگران . دارند
ولي براي آن دسته از سخنوران بزرگ هنـد كـه بـا             «داند   سبك هندي را درست مي     االله صفا،   ذبيح

 و قرار داشتن زير تأثير محيط و داشتن لهجة معينـي از فارسـي كـه در آن                   آموختن زبان فارسي  
 و تعبيرهـاي سـازگار   نوعي خاص و با زباني ويژة خود  ن رايج شده بود، شعر فارسي را ب       سرزمي

 ».عهدشان در ايران بسيار تفـاوت يافتـه اسـت           نحوي كه سخنشان با گويندگان هم     آن سرودند، ب  
گويان هم به علتّ قطع ارتباط تدريجي ايران و           بان اين دسته هندي   ز«بعدها  ) 524: 1362صفا،  (

صورت يك لهجة اختراعي فارسي درآمد كه قاعده بايد آن           از زبان سالم فارسي دور شد و ب        هند
  )534: 1362صفا،  (».ناميد» فارسي هندي«را 

 شـاعران ايـن     ة آن دسـته از    را شيو » سبك اصفهاني «اميري فيروزكوهي در مقدمة ديوان صائب،       
 ـرا  » سـبك هنـدي   «انـد؛ و      اند و احياناً به هند سفر كرده        زيستهدوره ميداند كه در ايران مي      شيوة ب

او تفاوت شعر ايـن دو گـروه را در كمرنـگ بـودن              . زبان هند اطلاق كرده است      شاعران فارسي 
ل و قوي       مختصات و تأثير از فرهنگ و ج         ات سبك هندي در گروه اوغرافيـاي  تر بودن اين مختص

  .) به بعد18ص : اميري فيروزكوهي، تهران. (داندميهند در گروه دوم 
توانـد گـره تعريـف       كاربرديترين روشي است كه مي     »اسداالله حبيب «رسد شيوة پيشنهادي    بنظر مي 

ّ افقي از آغاز سدة دهم هجري   جاي يك خط  تر است كه ب    درست«: سبك هندي را از هم باز كند      
خطـّي كـه زلالـي، خواجـه حـسين      : ّ عمودي كشيده شود، مانند دين خط يا كدام سدة ديگر، چن    
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ثنايي، جلال اسير، شوكت بخاري، ناظم هروي و غني كشميري را به بيدل پيوند دهـد و خطـّي                   
 »خـان عـالي بپيونـدد    جهان و نظيري و عرفي و كلـيم را بـه صـائب و نعمـت       كه فغاني و شرف   

سـبك هنـدي و سـبك       «: دو گروه تقـسيم كنـد     و سبك عصر صفوي را به       ) 13: 2010حبيب،  (
  )39: 1387شفيعي كدكني،  (»)الاصطلاح لا مشاحه في... (ايراني يا اصفهاني يا 

  
  ويژگيهاي سبك هندي

ست؛ به بيـان ديگـر، امتـداد سـبك           سبك اصفهاني  كه سبك هندي برآمده از    آنچه مسلّم است اين   
صـفهاني در   هاي سـبك ا    اكثر ويژگي  اصفهاني منجر به ايجاد سبك هندي شد و بر همين اساس،          

ست كه در سـبك هنـدي ظهـور     نقطة تمايز اين دو، ويژگيهاي خاصي     .شودسبك هندي يافت مي   
  .كرده يا به اوج رسيده است

  :  هاي سبك هندي به قرار ذيل است ويژگيترين برجسته
 غلامرضـايي، (هـاي صـرفي و نحـوي        و غلط ) 534: 1362صـفا،   (هايي در گفتـار     لغزشـ وجود   

دليل حذف اجزاء كـلام بـه قـرائن و          ب) 65:تا  دشتي، بي (هاي لفظي     و مسامحه ) 12) 234: 1387
  ) 222: 1354درياگشت، . (مناسبات ضعيف

ـ شكستنِ حدود مضامين قراردادي و محدود شعري و استفادة شـاعر از همـة اشـياء و امـور و                     
  )181: 1386شميسا، . (هاي پيرامون خود پديده

  )37: 2010حبيب، . (اي مبالغهـ فروشكستن مرزه
  )524: 1362صفا،(.آن سازگار  ويژة خود و تعبيرهايخاص و با زباني فارسي به نوعي سرودن شعرـ 
  )524: 1362صفا، . (هاي باريك كه لفظ گنجايي آن را ندارديابي و اصرار در ايراد مضمون كتهـ ن

  )189: 1380خاتمي، . (ـ بيان دعاوي و توجيهات شاعرانه
  )189: 1380خاتمي، . (بيان نوعي درد و شور خاصـ 

  )189: 1380خاتمي، . (گويي و واسوخت ـ واقعه
  )189: 1380خاتمي، (، )222: 1354درياگشت، (. حدي كه گاهي صورت ايجاز مخل گيرد ـ ايجاز به
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ــه     ــور غريب ــادر و بح ــه اوزان ن ــه ب ــ توج ــن(ـ ــوب، زري ــل) 440: 1383ك ــتعمال و قلي . الاس
  ) 308: 1374كوب، زرين(

  )189: 1380خاتمي، . (گيري از تجارب روزمره ـ الهام
  )107: 1387فتوحي، . (ـ مادة تاريخ و معماسازي

  )107: 1387فتوحي، . (خيالي سازي و نازك ـ مضمون
  )41: 2010حبيب، . (ـ سازگاري با درد و حتيّ لذتّ بردن از درد

  )40: 2010حبيب،. (ـ بيزاري از دنيا و مردم دنيا
  )95: 1376حسيني، . (ـ تنوع موسيقايي

حبيـب،  (، )41: 1387شـفيعي كـدكني،  (Oxymoron . ـ افزوني بسامد تصويرهاي پارادوكسي
2010 :40 (  

  )46: 2010حبيب، (، )41: 1387شفيعي كدكني، (Synaesthesia. آميزي ـ افزوني بسامد حس
كه دكتـر حبيـب آن   ) 41: 1387شفيعي كدكني،(Personification . ـ افزوني بسامد تشخيص

  )36: 2010حبيب، . (نامدمي» انگاري اشيا و مفاهيم شخص«يا » نمايي مردم«را 
مشغولي شاعران به مسائل فنـّي       دل انديشي و   يافتن اصطلاحات ادبي به شعر به دليل تكنيك         ـ راه 

  )129: 1385فتوحي، . (شعر و شاعري
  ) 71: 1387شفيعي كدكني،. (ـ تكرار قافيه

  )68: 1387شفيعي كدكني،(ربرد ادات خاص تشبيه ـ كا
: 2010حبيـب، (،  )171: 1385خاتمي،( براي نشان دادن هنر شاعري        تراشي  سازي و لفظ    ـ تركيب 

  )41: 1387شفيعي كدكني،. (و افزوني بسامد تركيبات خاص) 46
ــاوره     ــأخوذ از مح ــات م ــه و تركيب ــرات عاميان ــتعمال تعبي ــ اس ــن(ـ ــوب، زري ، )309: 1374ك

رَف و بازاريـان در          و كاربرد پررنگ اصطلاحات و تجربه     ) 107: 1387توحي،ف( هاي صاحبان حـ
  )107: 1387فتوحي،. (شعر
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و ) 41: 1387شـفيعي كـدكني،  (Determiner هـاي خـاص عـددي     ـ افزونـي بـسامد وابـسته   
  )47: 2010حبيب،. (هاي عددي نوساخته وابسته

يـا  ) 26: 2010حبيـب،   (و تمثيـل    ) 41: 1387شـفيعي كـدكني،   (ـ افزوني بسامد اسلوب معادله      
  ) 107: 1387فتوحي،. (سازي ميان امر ذهني و امر محسوس معادله

، اوبستركـشن يـا اسـتعارة    )41: 1387شـفيعي كـدكني،   (Abstractionـ افزوني بسامد تجريد    
  )48: 2010حبيب،(بالكنايه 

ط زنـدگي خـود، معـاني     و محـي تأثرّ از عرفان، پيروي از خيال، تازگي زبان، اقتـران بـا طبيعـت        
 از ديگـر    ...گرايي در شعر با ورود زندگي عامه، گريـز از قراردادهـاي شـاعري و                ديرياب، واقع 

  .هاي سبكي اين دوره استويژگي
 

  ها و فنون شاعري بيدل نگاهي به شگرد
 توان جاي پاي تمام صناعات ادبي گذشته را در شعر سبك هندي مشاهده كرد؛             با اندكي دقتّ مي   

  ... ، موازنه و  تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز، التزام، تجديد مطلع، استخدام، حسن تعليل
ست كه برشمردن عناوين آنها نيز بيش از        بقدري فراوان بسامد اين صناعات در شعر سبك هندي        

هـاي   نكتة مهم پيرامون اين موضـوع، رونمـايي برخـي شـگرد      . حوصلة يك مقالة تحقيقي است    
شـفيعي   (»عيـار اسـلوب هنـدي       نماينـدة تمـام   «عنـوان   فارسـي در شـعر بيـدل ب       ديد بـه ادب     ج

دليل عدم برّرسي و غور دقيق هنوز هم        اي از آنها ب     هايي كه پاره    شگرد. است) 15: 1387كدكني،
هاي بـراي سـنجش اصـل     « همـين دليـل،       بـه . انـد   باقي مانـده  » بدون نام «ناشناخته و يا دست كم      

رهاي بديع و بيان شناخته و فهرستهاي صنايع لفظـي و            محتواي دفت  شناختي شعر بيدل، به     زيبايي
 ».هــا بايــد يافــت و شــناخت شــعر او را بيــرون از ايــن محــدوده. تــوان اكتفــا كــردمعنــوي نمي

  )50: 2010حبيب،(
  :هاي جديد سه رويكرد كليّ داشته است بيدل در قبال شگرد
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ت ادبي پيـشين اسـت كـه نمونـة آن           ها حاصل تكامل بخشيدن به صناعا       برخي از اين شگرد   ) 1
 )41: 1387شـفيعي كـدكني،   (»شبكة جديد تداعي در پيرامونِ موتيوهاي قديم و ايجاد موتيوهاي نـو           «

سـبكي، پيـدايي ايـن     اين شيوه، خاص بيدل نيست بلكه ظهور هر شاعر بزرگ و صـاحب        . است
  . شبكة تداعي جديد را در پيرامون موتيوها به همراه دارد

        اي   يوهاي فراوانـي را بـه ادب فارسـي معرّفـي كـرده و بـا تـصرّف شـاعرانه در پـاره                      بيدل، موت 
فقط كافي است چند نمونـه از       . تر كرده است    و تعبيرات، دامنة موتيوهاي قبلي را گسترده      ها   هواژ

در شعر بيدل تصوير شده، مورد برّرسي قرار گيرد تا گـسترشِ دامنـة              » شعله«آنچه بر پاية موتيو     
  :وتيوها و همچنين منحصر به فرد بودنشان مشخصّ شودم

 درحال سوختن است، از عافيت دورست اما بـه          مادام كه شعله   :از داغ دل سپر كشيدن شعله     ** 
رسـد؛  ي از او برجاي ماند، به عافيـت مي        كه خاموش شد و فتيلة سياه شده مانند داغ دل         محض اين 

جـويي در پـشت آن نهـان شـده      تسليم و عافيـت گويي كه شعله از داغ دل سپر كشيده و از سر       
    :است

 تـــا حـــسن عافيـــت شـــود آيينـــه دار مـــا
  

ــا       ــيم م ــپر ميكن ــعله س ــو ش  از داغ دل چ
  

  )249: 1386بيدل،(                                                                                         
ختن اسـت درسـت    با نوري زردرنگ درحـال سـو      شعله هماره  :ريز نداشتن خزان شعله     برگ** 

    :شوندمانند خزاني كه برگهاي زرد آن هيچگاه از آن دور نمي
  گــ ـرن تـشكـس  زـج ـ ودــ ـنب اـم ـ ايـفن ـ رضـع

                                      
 اــ ـزان م ــ ـدارد خ ــن زــري رگـب هـون شعل ـچ  

  )301: 1386بيدل،(                         
  

اي در خاكستر ساكن      گونه و ب  شوديل به خاكستر مي   شعله در نهايت تبد    :خاكسترآشياني شعله ** 
  :شودمي

 زشـــعله خاكـــسترآشياني،ربود تـــشويشِ پرفـــشاني
  

 نشاني،تو نيز سـر زيـرِ پـر بـرون آ            به ذوقِ پروازِ بي     
  )90: 1386بيدل،(                            

ه زردرنگ است گويي كه از شدت ضـعف، خـس بـر دهـان          شعل :خس در دهان بودن شعله    ** 
  ):خس در دهان گرفتن كنايه از عجز و تسليم است(گرفته و تسليم شده است 
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 ـ     ضعيفي كويِ در  ؟د قـدم افـشرد    كـه توانَ
  

  شــعله خــس اينجــاكــه دارد دهــنِ  اينجاســت  
  )181: 1386بيدل،(                         

  : شعله هميشه رو به بالا دارد گويي كه قصد رفتن به آسمان دارد:لهسر به عالم بالا نهادن شع** 
 ايـم   چون شعله سـر بـه عـالم بـالا نهـاده           

  
  ــاك ــا    خاش ــان م ــف عن ــست حري ــم ني   وه

  )206: 1386بيدل،(                       
  :رساند، خاكستر شدن اوستنها راهي كه شعله را به عافيت ميت :مقام عافيت شعله** 

  عافيـت خاكـسترست    ارد مقامِ گر د    شعله
  

 بفروشـيم مـا     عجـز  كـه طاقتهـا بـه دسـت         هبِ  
               )182: بيدل،(                           

ست، از شـائبة    ر بيـدل چـون بـا تـري همراه ـ         وضو در شـع     :وقف تيمم بودن وضوي شعله    ** 
ست بـر آن تـرجيح       با خـاك همراه ـ    ي اوقات تيمم چون   آلودگي و گناه پاك نيست و در بسيار       

طرات گداختة شمع، راه به جايي نميبرد       وضوي شعله با ق   . گونه است  در اين تعبير نيز بدين     .دارد
، باعث شود با خاكستر شدن آن ميسر مي اما تيمم شعله چونستچون با غرور و سركشي همراه

  :گرددپاكي شعله مي
 رورــ ـم از غ  ــت نشـستي  ــدس،اكـه خ ـاگشتـن

  
  وي ماــم وضــتيم  فــود وقــه بـون شعلــچ  

  )318: 1386بيدل،                          (
هايي براي شعله تعريف شده است كه در شعر شاعران پيش از بيـدل             در تمامي اين مثالها، ويژگي    

  .توان گفت ساخته و پروردة ذهن خلّاق و انديشة پوياي بيدل استجرأت مي  بهسابقه ندارد و
ها، حاصل برداشـت و تعريـف جديـد از مبـاحثي اسـت كـه در ادب                    گونة ديگر اين شگرد   ) 2

از مبـاحثي اسـت كـه پـيش از     » تكرارِ قافيه«و » تتابع كسرة اضافات«. فارسي وجود داشته است  
تتابع كسرة  «ر شعر بيدل،    شد اما د  فصاحت شعر و كلام شمرده مي     پيداييِ سبك هندي، از عيوب      

  ) 149: 2010حبيب،(: كند كاربرد پيدا مي يكي از صناعات حوزة موسيقاييعنوانب »اضافات
ــه ــو پنب ــورِ ت ــستانِ داغِ دلج ــارِ گل  ك

  
 نيـست   بهـار   نـسيمِ  بـه فـيضِ    ما را نظر  

  

ــت   ــانتيغـ ــينه   زبـ ــمِ سـ ــنِ زخـ ــا ده دهـ  هـ
   )119: 1386بيدل،(                          
ــبنم  ــت ش ــك اس ــلِِ  اش ــگگ ــا  رن ــزان م   خ
  )180: 1386بيدل، (                         
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ــك دارد    ــر، نم ــمِ جگ ــلِ زخ ــسمِ گ  تب
  

 نقــابِ مــا    بـه ذوقِ جستجــويِ ليلـيِ عبـرت    
  
  
 چنگـي  شعله در  نيرنگ خيالِ طفلِ شوخِ   ز
  

ــدة صــبح   ــابِ خن ــان در نق  قيامــت اســت نه
  )773: 1386بيدل،(                          

 محمـل هـم   اسـت    صـحرايي است، مجنـون بيابـاني    مگر
  )1782: 1386بيدل،(                                
  

  ام رنگي تا گردانده است گرديده جواله شرر
  )2259: 1386بيدل،(                        

 هرچه تداعي بيشتر باشد، نـشان     ) 69: 1387شفيعي كدكني، . (شود تداعي مي  ابزارِ» تكرار قافيه «و  
سـه  » ريشه« بيتي انتخاب شده كه قافية يازدهه بيت زير از يك غزل  س. ست شاعر ترِتوانايي افزون 

  :بار در آن تكرار شده است
 كه چـون جـوهرِ آيينـه تماشـانظريم          بس
 سختيِ مـا سـبزة جـوهر دارد         باغِ جان ... 
ــارة شــوقيم ســراپا  ...  ــدل«نخــلِ نظّ  »بي
  

ــر ز رگ و ريـــشة مـــامي    چكـــد خـــونِ تحيـ
ــا آب از  ــورد ريـــشة مـ  جـــويِ دمِ تيـــغ خـ

 همچــو خــط در چمــنِ حــسن دود ريــشة مــا
  )302: 1386بيدل،(                         

بازي «، »كاريكلماتور« ها حاصل خلاقيت خود بيدل است كه بازرترين آن  برخي از اين شگرد) 3
شـناس    بيـدل  هاي سه در پژوهشست كه اين شگردجالب اين. است» ها واژهافسون «يا  » ها  با كلمه 

  . هم متفاوت استاند،با آن برگزيده براي كه عناوينياما  شده است خوانندگان معرّفي به بزرگ معاصر
ه پژوهندگان شـعر    را خود او براي اولين بار ب      » ها هافسون واژ «ست كه    معتقد دكتر اسداالله حبيب  

هـا را در   بـازي بـا واژه  «: ادبي نيامده استكند و پيش از اين، در شمار صناعات         بيدل پيشنهاد مي  
كـه نوشـتم ـ     چنانهاي بلاغـت فارسـي  ـ  ام و نامي هم براي آن در كتاب دهشعر شاعران ديگر ندي

  )139-140: 2010حبيب، (».نيست
او براي اين صنعت، اصـطلاحِ      . شود در قلم سيدحسن حسيني هم ديده مي       همين تعبير و تعريف   

 معاني  كاريكلماتور؛ ور رفتنِ با كلمه، سبك سنگين كردنِ       «:  كرده است  را پيشنهاد » كاريكلماتور«
هايِ مختلف آن و استخراجِ معاني محال و غيرممكن، اما در عينِ حال جالـب               و ارتباطها و تداعي   

سود جستن از اضلاع معنوي يـك       «كه با   ) 48: 1376حسيني،   (».آور و گاه دلنشين است      و خنده 
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 حاصـل   )47: 1376حـسيني،    (»فهم، بازي با كلمـات      تر و همه    عبير ساده واژه يا اصطلاح، و به ت     
  .شودمي

 بيـشتر در حـوزة      ست كـه  معرّفي كرده و معتقد   » نوعي ايهام «دكتر شفيعي كدكني آن را با عنوان        
ه كـساني    شيوع اين«دهد و رخ ميها و تركيبات فعليِ دومعنا      فعل گونة خاص از ايهام، نتيجـة توجـ

شـفيعي   (».انـد   شده كلمات بدينگونه خيـره مي ـ     نِ اصلي آنها نبوده و در ابعاد      است كه فارسي، زبا   
  )69: 1387كدكني،
  :شود ذكر ميهايي از اين شگرد ادبي نمونه
  : نرفتن ط از خود برون كسي توسهزارجا بردنِ** 

 از دير اگر رميديم، در كعبـه سركـشيديم        
  

 از خــود بــرون نــرفتن، مــا را هــزار جــا بــرد   
  )1054: 1386بيدل، (                       

  :ديدن نديدن و نشنيدن شنيدن** 
 انـد   هـايِ مـن و تـو شـنيده          ياران فـسانه  

  
 انــــد ديـــدن نديــــده و نـــشنيدن شــــنيده    

  )1361: 1386بيدل، (                       
  :تا نرسيدن رفتن** 

 گر به پرواز و گر از سعيِ تپيـدن رفـتم          
  

ــا همـــه    رفـــتمجـــا تـــا نرســـيدن  رفـــتم امـ
  )1900: 1386بيدل، (                       

  :به جايي رفتن كه رفتن ندارد** 
 باز چون جاده به پايـي كـه نـدارد رفتــن        

  
 رفتــم از خـــويش بــه جــايي كــه نـــدارد رفــتن    

  )1983: 1386بيدل، (                             
  ترين ويژگي سبكي بيدل ابهام؛ برجسته

مـشكل آنجاسـت كـه    . رسددشواري بنظر نميها در شعر، كارِ چندان ين ويژگي تشخيص يكايك ا  
هـاي ارتبـاطي كـاملاً        هـا و ايجـاد شـبكه       با دربرگرفتن تمام اين ويژگي     ذهني خلّاق و بلندپرواز،   

هاي شگرف و نهايـت ايجـاز و اختـصار،          يبنامرئي و نامحسوس با عنصر خيال، و با ساخت ترك         
رَد               هم با زبان شعر بتواند ب       آن بـه  . ين آنها پيوندي برقرار كرده و كلام را تا حد معما بودن بـالا بـ

) 17: 1376حسيني،   (»سبك هندي مضاعف يا هندي عميق     «همين دليل است كه سبك بيدل را        
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 ...وردن عباراتي است كه با صنعت و مضمون جور بيايد آ« كه قصد بيدل در اين سبكاند   ناميده
  )259، 3ج: 1373بهار،  (.! ست ا»هو غالبا مقصودي هم نداشت

 كه چندگانگي در اين نظرات      اند  پژوهشگران دربارة ابهام شعري بيدل نظرات مختلفي ارائه كرده        
شـفيعي  (دانـد    مي »دروغـين و آگاهانـه    «را ابهـامي    دكتر شفيعي كدكني  ابهـام بيـدل         . زندموج مي 
چيــده را بكــار ن فُــرم پيهــايش ايــ شــاعر بــراي پنهــان كــردن انديــشه« كــه )18: 1387كــدكني،

  )89: 1387شفيعي كدكني،(».گيردمي
دانـد  قاني، ابهامي سـازنده و ثمـربخش مي  سيدحسن حسيني، ابهام شعرِ بيدل را همچون ابهامِ خا 

آلود انـساني از جهـان هـستي و           هاي مه مفاهيم عميق عرفاني و دريافت    «آميختگي    كه حاصل درهم  
  )25: 1376حسيني، (.است» سبك هنديآفرينندة آن، با بخشي پيچيده از زبان

ل     بـستگيِ بيـان يـا سـكته       «دكتر حبيب ابهـام را       كنـد   تعريـف مي   »طلـب بـودنِ سـخن       دار و تأمـ
داند كه وجود ابهام را در      اتي از بيدل، او را يگانه كسي مي       و با استناد  به ابي     ) 116،  2010حبيب،(

  )43، 2010حبيب،(. سته حرف زدشعر ضروري اعلام كرد و از آن به دفاع برخاست و از سخن ب
كنـد،   عظمت و تعالي خـود مي كه تنها عاملي كه در شعر بيدل، انديشه را حيرانِحقيقت سخن آن 
 هاي عرفاني با شرايط اقليمي و ربط صناعات ادبي با تارِ خيـالِ  مايه آميختن بن. ابهام كلام اوست 

ر، ازجمله مسائلي اسـت كـه بـر    هم در قالب شعدوربين و تصوير مضمونهاي بعيد و چندپهلو آن    
 بيدل بـه ذكـر چنـد نمونـه بـسنده      براي آشنا شدن با نوعِ ابهام شعر     . افزايد  ابهام شعري بيدل مي   

  :كنيممي
 داري نيـست   خـود  ة نغم ـ قفـسِ  هـستي  سازِ** 

  
  نـــشيد اســـت اينجـــا نفـــسي چنـــد بـــرقِرمِ  

  ) 248: 1386بيدل، (                         
هاي سازِ هستي، قفسِ نغمه، قفسِ نغمة خودداري، قفسِ نغمة           نشيد؛ تركيب   و تناسب ساز و نغمه   

ِ نفـس، نـشيد بـودنِ رمِ بـرقِ نفـس؛              خودداري نبودنِ سازِ هستي، برق نفس، رمِ بـرق، رمِ بـرق           
قفسي كه نغمة پرندة درون آن، خودداري و پرهيز        (پارادوكس زيبا اما بعيد قفس نغمة خودداري        

عناصري هـستند كـه هركـدام بايـد         ) اي از آن بيرون نيايد      گر، قفسي كه نغمه   باشد؛ به عبارت دي   
  :  رمزگشايي شوند تا مفهوم بيت روشن شود
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در هستي بايد (آيد، پرهيز و خودداري باشد  اي كه از آن برمي   ساز آفرينش قفسي نيست كه نغمه     
 از تـردد نفـسهايت   اي كـه تـو بخـواهي ـ نغمـه     آن چراكه ـ  بي ) داخت و مشغول شدبه كارها پر
  ) ستنفس با ايجاد صدايي همراه  و رفتآمد با عنايت به اين نكته كه.(رسدبگوش مي

شـناختي يـا عرفـاني را دربرنميگيـرد بلكـه ذهـنِ او،                رفـت هاي مع   ابهام شعر بيدل، هماره مقوله    
ر    ترين مسائل روزمره را در بياني مبهم و رازگونه مي    عادي  كـردن  پيچد؛ گويي كـه قـصد او متحيـ

  : خواننده است
 بـاكي   بـي  مـشقِ  لوح از    ساده كاين نوخطانِ    فغان**

  
ــه آبِ   ــبــ ــغ ميــ ــطّ تيــ ــشان راشويند خــ   عنبرافــ

  )  250: 1386بيدل،                             (
  :ساخت توجه كرد براي معنا كردن اين بيت بايد به چند ژرف

  . است و كسي كه سبزة رخسار او دميده استبه كسي كه تازه نوشتن آموخته» نوخط«ايهام واژة ) 1
ست كه قبلاً چيـزي بـر روي        ، لوحي )لوح  ساده(ند و لوح ساده     نوشتدر مكتبها بر روي لوح مي     ) 2

  . از طرف ديگر استعاره از رخسار نوخطان قبل از دميدن خط است. آن نوشته نشده است
  . ستنوآموزانمشق كردن مخصوص ) 3
  .باكي است نشان بي) هومبا هر دو مف(تيغ كشيدن ) 4
شود كـه    معنـاي سـيال آب از آن برداشـت مي ـ          آبِ تيغ هم به معناي برندگي تيغ است و هم         ) 5
  . را به ذهن شاعر آورده است» شستن«
  .شستند چه را كه بر روي آن نوشته بود، ميها، آنبراي استفادة مجدد از لوح) 6
 و سياه بودن مركـّب دارد كـه عنبـر، قـرين             عنبرافشاني خط اشاره به سياه بودن موي رخسار       ) 7

  .بوي نيكو نيز هست
انـد،    خط برآورده، مانند كساني كه تازه نوشتن آموخته         جوانان تازه : ظاهراً معناي بيت چنين است    

 را با تيغ    موي رخسار . (شويند را با آب تيغ مي     باكي خود اين خط سياه و خوشبو        براي تمرين بي  
  ) .كنندكشيدن، از خود دور مي

 تواند تراشيدن صورت با تيغ را به اين زيبايي بيان كند؟ آيا كسي مي
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ايـن  . آميزد تا تصوير خاص خود را القاء كند         اي اوقات، چندين مفهوم را درهم مي        بيدل در پاره  
 گرفته و منسجم اسـت       آميختگي براي بيدل طبيعي است چراكه شبكة خيال ذهن او سامان            درهم

پيوستن آنهـا     هم  يكايك اين مفاهيم را از بيت استخراج كند و دوباره، از به           اما مخاطب شعر بايد     
  : به معناي آن پي ببرد

 نـاتوان  گـشتم   كه  بس از ميان موي آنفكر در** 
  

 دم صـد پيـرهن بـر پيكـر لاغـر صـدا            ـربـچ  يـم  
   )211: 1386بيدل، (                           

و تعبيـر   » كمر يار مانند مويي باريـك اسـت       «:  آشناست بن ماية مصرع اول براي مخاطب بسيار      
  :شود يافت ميدر ديوان شعراي فارسي، فراوان» موي ميان«

  

 كي تواند دلـم از مـوي ميـان تـو گذشـت؟        
  

 ســت شــبي تيــره و تاريــك و رهــي در كمركــه  
  )37: 1389ساوجي،(                            

  » پيرهن بر پيكر لاغر صداميچربدم صد«: مشكل بيت در مصرع دوم است
كند شود، معطوف مي يكر لاغر پوشانده  ، ذهن ما را به پيراهني كه بر پ        »پيكر لاغر «و  » صد پيرهن «

  :در شعر بيدل است» به اندازة صد پيراهن«در معناي » صد پيرهن« كاربرد ،و قرينة ديگر
 پيچـد؟   كه مي  گل به شاخ برگ تحقيقم     چو رنگ 

  
 ر از پيــراهن خويــشم تدپيرهن عريــانكــه مــن صـ ـ   

           )1884: 1386بيدل،                                (
سـاختار  عنـوان فاعـل،     ب» صـدا «فاعل نيست و بـا درنظـر گـرفتنِ          » صد پيرهن «با اين توصيف،    

   ».چربد پيكر لاغر مين برصدا به اندازة صد پيره«: شوددستوري مصرع دوم اينگونه مي
خواننده بايد در تداعي افكار شاعر ) 1 :ستدو قرينة ديگربراي روشن شدن مفهوم بيت، نياز به 

كند و گشادي ميهاي خيال او به اين نكته دست يابد كه پيرهن، در تن افراد لاغر  و كشف شبكه
  .آيد به حركت درمي

  .واند مو را به لرزيدن واداردتمي) كه با بيرون دادن نفس همراهست(تن سخن گف) 2
مـويي لاغـر شـده اسـت و صـدايي           رسد كه شاعر از انديشيدن به كمر باريك يار، چون           بنظر مي 

  .خوردنِ پيراهني در بدن لاغر، به حركت درآورد ست تا او را به اندازة صد برابرِ تكانكافي
  : دليل نوع خاص كاربست شگردهاي ادبي استگاه ابهام بيت ب
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 ايـم   ل نهفتـه   تأم نگ خون به جيبِ   صد ر ** 
  

  ــمِ ضــبط ــا   ا دل نفــس چــو زخ ــام م  ســت التي
  ) 293: 1386بيدل، (                            

ل نهفـتن   «و » جيبِ تأمل«نظر از تركيبات و تعبيراتي چون   صرف ، »صد رنگ خون به جيـبِ تأمـ
بيدل بر اين   .  رفته، دشوار است   كار كه در مصرع دوم ب     درك مفهوم كليّ بيت به دليل دو تشبيهي       

خون دل  ) 1: باعث بهبود دو چيز ميشود    ) نفس را در سينه حبس كردن     (ست كه ضبط نفس     باور
زخم دل ما كه برنيامدنِ نفس باعث ميشود كـه       ) 2. پاشد  ما كه با برآمدن نفس به رخسارمان نمي       

  . نفس در سينه بماند و مانند مرهمي روي آن زخم را بپوشاند
شاعر چون خون را در دل نهفته اسـت،         : گونه باشد رسد مفهوم بيت اين   حات بنظر مي  ين توضي با ا 

از سـوي  . گـردد  شود كه خون بر رخسار جاري نشده و باعث التيام او ردن او باعث ميدم بر نياو 
  :آورد، التيامي براي آن نيز هست ديگر، ضبط نفس چون زخم ِدل را بر هم مي

ــبط نفـَــ ـ  ــمِ دل ضــ ــدخواس ميزخــ  هــ
  

ــت      ــود اسـ ــب بهبـ ــستنِ لـ ــه را بـ  غنچـ
  )551: 1386بيدل، (                           

مطالعة ديوان وي، يادآور يك راهپيماييِ طولاني در يك         «كوب باشد كه      شايد حق با استاد زرين    
  آيد لـيكن مـلالِ ناشـي از ايـن راهپيمـاييِ              نظر مي هاي ناپيداكران ب    ا در طول جاده   روز ابرآلود ام

ابقه در طـول    س ـ  ي تازه و برخورد با زيبائيهاي بـي       ها در ناسرانجام را همواره كشف افق      توقفّ  يب
  )52: 1383كوب،  زرين( ».كند او جبران مينظير مسير الهامات نادر و كم

  :نتيجه
ها بـه   نامگذاري اين سبك  . اند  تفكيك شده اي شعر فارسي در سه دورة تاريخي از هم            سبك دوره 

بندي   ، كليّ بودن اين تقسيم    )خراساني، عراقي، هندي  (زبانان    زمين بزرگ پارسي  نام بخشي از سر   
  .كندشن ميو نپرداختن به سبك شخصي شاعران را رو

از رونق افتادن سبك خراساني و عراقي، نقطة شروعي بر پيدايي سبكي خاص در شـعر فارسـي                  
ويش، بـه دو قلـّة بـزرگ        تر است، اما در روند تكاملي خ ـ      اگرچه به سبك هندي معروف    است كه   

ت بيـدل                   منتهي شده است؛ سبك اصفهاني با محوريت صائب تبريزي و سبك هندي بـا محوريـ
  .دهلوي
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سبك هندي در معناي خاص خود، شامل سبكي است كه در كشور هند پرورانده شد و به علتّ                  
ه     در عي . قطع ارتباط تدريجي ايران و هند، به ابهام زبان شعري آنان منجر گرديد             ن حال، با توجـ

 سبك اصـفهاني در سـبك       هاي از سبك اصفهاني است، اكثر ويژگي      كه سبك هندي برآمده     به اين 
هاي خاصي است كه در سبك هندي ظهور كرده         هندي يافت ميشود و نقطة تمايز اين دو، ويژگي        

ز عنـصر   شاعران سبك هندي، تمام استعدادهاي نهفتة زبان را با استفاده ا          . يا به اوج رسيده است    
توان جـاي   ن دليل است كه با اندكي دقّت، مي       خيال و ذهن خلّاق خويش شكوفا كردند و به همي         

  .پاي تمام صناعات ادبي گذشته را در شعر سبك هندي مشاهده كرد
عيار اسلوب هندي، شگردهاي جديـدي بـه ادب پارسـي رونمـايي              عنوان نمايندة تمام  بيدل هم ب  

 تكامل بخشيدن به صـناعات ادبـي پيـشين، برخـي حاصـل              كرده است كه برخي از آنها حاصل      
خلاقيت خود بيدل، و برخي ديگر، حاصل برداشت و تعريفي جديـد از مبـاحثي اسـت كـه در                    

  . ادب فارسي وجود داشته است
. عنوان ويژگي كليّ شعر بيـدل بـود        اين پژوهش، برجسته شدن ابهام ب      كليّ، نتيجة حاصل از   طورب

پيوسـتن شـگردهاي ادبـي،     هـم  ن شد كه پيدايي اين ابهـام، در اثـر بـه    در پيمودن اين مسير روش    
هاي كر خلّاق و ذهن بلندپرواز شاعريـست كـه مـضمون   شناختي در ف هاي عرفاني و جهان مايه  بن

  .يابند رها و معاني بلند، از كمند رساي انديشه و خيال او رهايي نمي
  

  :فهرست مطالب
: ان صائب، مقدمه و شرح حال اميري فيروزكوهي، تهـران ، ديو)1345(ـ اميري فيروزكوهي، كريم  1
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  .اميركبير: ، تهرانشناسي  سبك،)1373(دتقيمحمـ بهار، 2
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  .معل: مولايي، تهران
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